
شـنـبـــه 2۹ شهریور ۱۴۰3 پنج
۱۵26 ربیع الاول ۱۴۴6 | شــماره ۴3۱3

     کسـب و کارت دقیقا چیست؟
لبـاس ، کفش، کیف و اکسسـوری هایی که نو و تمیز هسـتند 

و صاحبـان آن هـا اسـتفاده کمـی از آن هـا کرده انـد و دیگـر 

نیـازی ندارنـد  به  مغـازه می آورم و بـا قیمتی بسـیار مناسـب 

آن  را بـه فـرد دیگـری می فروشـم و بـه عنـوان واسـطه بیـن 

خریدار و فروشـنده سـود کمی هـم برای خـودم برمی دارم.

البتـه یـک شرط هـم دارد کـه لباس هـا کامـلا تمیز و شسـته 

شـده باشند.

     چه شـدکه این کار را شروع کردی؟
محیط زیسـت برای من بسیار مهم است. ما منابع محدودی 

داریـم کـه بایـد بـرای آینـدگان حفـظ شـوند. حـالا تصـور 

کنیـد کـه کل دنیـا بـا ایـن کم آبـی کـه مشـکل جهانـی اسـت 

مواجـه اسـت و هرسـاله صنعـت منسـوجات چیـزی معـادل 

۳۷ میلیـون اسـتخر شـنای المپیـک آب مـرف می کنـد! 

ایـن خیلـی رقـم وحشـتناک و بزرگی اسـت. حالا بـه این ها 

کارکردن کودکان کار در این صنعت و آسـیب های جانوران 

و گرمایـش زمیـن را هم اضافـه کنید.

     ایده این کار ازکجا در ذهن تو نقش بسـت؟
مـن کلا دغدغـه کودکان کار و محیط زیسـت را داشـتم و هفت 

سـال عضو گـروه مردمی امام علی«ع» بودم. بـه هر حال وقتی 

در ایـن سـطح کار اجتاعـی می کنیـد یـک سری دغدغه هـا 

برای شـا بـه وجـود می آید. اما ایـده اصلـی ایـن کار را از بهار 

خلیلی فـرد، بلاگـر مـد پایـدار الهـام، گرفتـم و از مهـر ۱4۰۲

کارم را شروع کردم.

     کارت را چگونـه شروع کردی؟
کارم را بـا حلقـه اطرافیانـم شروع کـردم. یعنـی آن هایـی که 

می دانسـتم لباس هـای بسـیار نو و خوبی دارنـد و همچنین 

در کمد هایشـان انباشـتگی زیـادی دارنـد. و بعضـا آن قـدر 

برندهای خوبی هسـتند که دلشـان نمی آیـد مجانی بدهند 

کـه برود، چون شـاید حتی کسـی که می گیـرد متوجه ارزش 

آن لبـاس هـم نباشـد. در واقـع مـن کارم را با ۳۵نفـر و بیش 

از  هزار دسـت لباس شروع کردم.

بپوش! پایدار 
درباره مدی که می تواند به سؤال های 

زنانه پاسخ دهد

   زهـرا خندانـدل|     «چی بپوشـم!» از آن سـؤال های 
همیشـگی ما زن هاسـت که حتی اگر کمـدی پر از لباس 

هـم داشـته باشـیم بـاز هـم وقتـی مهمانـی یا مجلسـی 

دعـوت می شـویم در کمـد پـر از لبـاس را بـاز می کنیـم و 

می گوییـم: حـالا چـی بپوشـم!احتمالا شـما هـم بـا این 

مشـکل روبه رو هسـتید که یک لباس را چندبار و چندجا 

نمی شـود پوشـید، بعضـی از لباس هـا را فقـط تـوی یـک 

مجلـس می شـود تـن کـرد و بعضـی از لباس ها دیگـر اندازه 

و سـایز نیسـتند، بعضی هـا هـم کـه شـاید هدیـه باشـند و بـا 

سـلیقه مـا جـور نیاینـد و روی هـم رفتـه فقـط کمـد را پـر کـرده 

و کارایـی ندارنـد؛ بـا ایـن لباس هـا کـه اغلـب نـو هسـتند ولـی 

نمی شـود آن هـا را هدیه داد؛ چـه باید کرد! قطعا نمی شـود این حجم 

از لباسـی را که ارزان قیمت هم نیستند، دور ریخت!
  

شـاید «مـد پایـدار» به گوش شـما هـم خورده باشـد. این مـد دقیقـا در مقابـل صنعت 

مـد روز قـد بلند کرده اسـت تـا راه درمانی باشـد بـرای نفـس کشـیدن کمدهایی کـه انبوهی از 

کیـف و کفـش و لبـاس را در خود جـای داده اند و راه نجاتی باشـد برای طبیعتی کـه دیگر جای تحمل نـدارد.  اگر خیلی 

اهـل مد باشـید یـا مطالعات محیط زیسـتی داشـته باشـید، احتـمالا اصطـلاح مدپایدار به گوشـتان خورده باشـد. نوعـی مد که 

سـعی در مقابلـه بـا ایـن آلودگی هـا دارد. سـبک پایـدار روش خاصی از طراحـی  مبنـای اقتصـادی، اجتماعی و زیسـت محیطی 

اسـت. مـد پایـدار در مقابل مد سریع یا فسـت فشـن قـرار دارد.

ف شــکــا نکته هایی از آنچه بناست ما را آراسته کندا

دلم نمی آید ردشان کنم

نغمـه و پریسـا دو دخـتر دهه هشـتادی هسـتند که 

صدای خنده هایشـان کافه تریای وسـط پاساژ را پر 

کرده اسـت. کنـار پاهایشـان روی زمین سـاک های 

خریـد بـه چشـم می خورنـد، اجـازه می گیـرم تـا بـا 

آن هـا دربـاره خرید هایشـان صحبـت کنم.

معمولا هر چنـد وقت یک بار خرید می کنید؟

نغمـه می گویـد: معمـولا اول هـر فصـل. اما اگـر پولمان 

زیـاد بیایـد بـرای تنـوع هم گاهـی خریـد می کنیم.

وضعیت کمد لباس هایتان چطور اسـت؟

پریسـا بـا خنـده جـواب می دهـد: دارد می ترکـد! تـازه 

همیشه قبل از عید کلی لباس و کیف و کفش رد می کنم 

و می دهـم بـه ایـن و آن، امـا انـگار هیچ وقت قرار نیسـت 

مرتب و خالی شـود.

نغمـه اضافـه می کند: البتـه من بعضـی لباس ها را دارم 

کـه خیلی هـم کـم پوشـیده  و دیگر هـم نپوشـیده ام، اما 

آن قـدر گـران خریدمشـان و نو هسـتند کـه دلم نمی آید 

بـه کسـی بدهـم ؛ یـک بخشـی از شـلوغی کمد مـن مال 

این لباس هاسـت.

مهـری و مهرنـاز دو خواهـر دهـه شـصتی هسـتند کـه 

شـیطنت بچه هایشـان گاهـی باعـث می شـود سرها به 

سمتشـان برگـردد. از آن هـا مـی خواهـم تـا گپ وگفتی 

دربـاره خریـد کـردن داشـته باشـند. قبـول می کننـد،

مهرنـاز بچه هـا را بـه پـارک کنـار پاسـاژ می بـرد تـا مـن 

سـؤالاتم را از مهـری بپرسـم.

معمولا هر چند وقـت یک بار خرید می کنید؟

خریـد کـردن مـا معمولا زمـان مشـخصی نـدارد. گاهی 

دسـت بچه هـا را می گیریـم و بـه خریـد می آییـم، چـون 

بچه هـا زود بـزرگ می شـوند و سـایز عـوض می کننـد.

برایشـان هروقـت نیـاز باشـد خریـد می کنیم.

بـا لباس هایـی کـه بچه هـا کمـتر پوشـیده اند چـه 

؟ می کنیـد

بعضی هـا را می دهیـم بـه خیریه، امـا مثلا گاهـی پیش 

می آیـد که به عنوان مـادر یک لباس چشـمم را می گیرد 

و می خـرم، امـا یـا فصلـش نیسـت یـا سـایز بچـه عـوض 

می شـود و دیگر مناسـب نیسـت. برای همین اصلا دلم 

نمی آید ردشان کنم. الان زیر تخت بچه ها پر از این جور 

لباس هاسـت که جای زیـادی را هم اشـغال کرده اند.

 وقتی محیط زیست 
دغدغه می شود

حین دور زدن در همین پاساژ ،داخل مغازه ای شدم 
تا با فروشـنده آن درباره خرید کردن بانوان صحبت 
کنـم. خانـم فروشـنده گفـت: اجنـاس ما مـد پایدار 
هسـتند. آنجـا اولین بـار بود کـه کلمه «مد پایـدار» به 
گوشـم می خورد. پس به گفت وگو نشستم تا بیشتر 

این نوع از مد و کارایی اش را بشناسـم.
بهـاره کرمانـی درواقـع دخـتر جوانـی اسـت کـه 
دغدغه هـای محیط زیسـتی دارد بـرای همیـن 
مغـازه ای اجـاره کـرده و کار خـود را بر پایـه مدپایدار 

راه انداختـه اسـت.


